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شـــاید تردیـــدم به ایـــن خاطر بـــود، تحمـــل حضور هیـــچ موجود 

زنـــده‌ای در خانـــه برایـــم ممکن نبود؛ نـــه اینکه علاقـــه‌ای به وجود 

موجـــودات مرده‌ داشـــته باشـــم، نه! امـــا وقتی یکی جـــز خودم در 

خانـــه بود نمی‌توانســـتم کتابی ویراســـت کنم یا وقتِ خـــواب بابت 

اینکه دیگر نمی‌توانســـتم نقاشـــی بکشـــم در عوالم رویا »آه« بکشم؛ 

اگـــر یـــک نفـــر در آن یکی اتـــاق هم می‌بود حواســـم به‌جـــای این 

امـــور بر نحـــوه‌ تنفس، جُنبیدن یـــا حتی صدای ضربـــان قلبش که 

بـــه طرز چنـــدش‌آوری با وضوح بالا می‌شـــنیدم، متمرکز می‌شـــد؛ 

ســـپس چیزی در من می‌غلیـــد که از بس نمی‌توانم بگویم چیســـت 

بیـــزاری می‌خوانمـــش. گرچه هیچ‌گاه برایم پیش نیامـــده بود که فرد 

دیگـــری جـــز خودم در خانه باشـــد و اینها فقـــط حدس‌هایی بود که 

می‌زدم. چـــه دارم می‌گویم؟ وقتی از اتوبوس خط واحد در ایســـتگاه 

پیاده شـــدم ابتدای زمســـتان بود، باران هم طـــوری می‌بارید که آن 

را شـــاقی توصیف می‌کنند، دانه‌های درشـــتش انگار قبیله‌ای بابت 

مســـاله‌ای دلخور باشند، شرنگ‌شرنگ خودشـــان را بر کف خیابان و 

ســـر و صورتم می‌کوبیدند؛ نیمه‌شـــب بود که هیچ‌کـــس در خیابان و 

پیاده‌روها جز من خیس نمی‌شـــد. برای رســـیدن بـــه خانه گام‌هایم 

را تنداتنـــد و بلند و بلندتر برمی‌داشـــتم که درســـت وقتی آخرین پیچ 

را پیچیدم، جلوی در ورودی‌ ســـاختمان چشـــمم به گربه‌ سرمازده‌ در 

خـــود مچالـــه‌ای افتاد که ابتدا پنداشـــتم چون تمـــام جانش خیس 

اســـت به‌شـــدت می‌لرزد ولـــی زیر یکـــی از چشـــم‌هایش آنقدر ورم 

داشـــت کـــه به‌هم آمـــده بـــود، یک‌جور کبـــودی که می‌توانســـت 

جای یک مشـــت باشـــد تا وقتی لنگ‌لنگان شـــروع به لنگیدن کرد 

آن لهیدگی خبر می‌داد که شـــاید ضارب با کیســـه مشـــت اشـــتباه 

گرفتـــه‌اش اما بـــا لگد ‌خرد و خمیرش کـــرده. آن تردیدم در این لحظه 

رخ داد چـــون واقعـــا نمی‌دانســـتم چه کنـــم؛ گربـــه همان‌طور که 

می‌لرزیـــد و می‌لرزیـــد بـــا آن یکی چشـــمِ نیمه‌بازش جـــوری به من 

نـــگاه می‌کرد انـــگار نگاهش از من می‌گذشـــت و می‌گذشـــت و در 

عمـــقِ تاریکیِ ســـیاه‌چاله‌ای به فاصله‌ هزار ســـال نوری پشت‌ســـرم 

قندیل می‌بســـت. احتمالا چهره‌ام طوری تغییـــر حالت داد که وقتی 

درِ ســـاختمان را بـــاز کردم، گربه هـــم دنبالم لنگید و بـــاز هم لنگید 

و مـــن جلوتـــر پله‌هـــا را یکی‌یکی بالا ‌رفتـــم تا او هم پـــی‌ام خودش 

را کشان‌کشـــان بالا ‌‌کشـــید؛‌ همان حیـــن به این فکـــر می‌کردم که 

دیدن وضعیت خانه‌‌ام شـــاید بیشـــتر بترســـاندش؛ هیروشـــیما بعد 

از حملـــه‌ اتمـــی؛ لباس‌های چرکی کـــه در اقصـــی نقاطش منفجر 

شـــده‌اند. بـــوی کپـــک‌زده‌ کتاب‌هـــا. ظرف‌هایـــی کـــه محتویات 

ته‌مانده‌‌شـــان آنقـــدر نشســـته مانـــده کـــه درحال مبدل شـــدن به 

عنصـــری جدید در جـــدول مندلیفنـــد. ته‌ســـیگارها در لیوان‌های 

نیم‌خـــورده چـــای بـــه جنازه‌هـــای باد کرده‌ تـــوی مـــرداب که حالا 

وا رفته‌انـــد، می‌مانســـتند. گاهی که می‌خواســـتم در این محشـــر 

گمشـــده‌ای را پیـــدا کنم، به جایـــش خودم گم می‌شـــدم. اما وقتی 

کلیـــدِ واحـــد را در قفل چرخاندم گربه بدون رد و بدل شـــدن کلامی، 

انـــگار بر حســـب یک آگاهی درونی داخل شـــد، بعد لنگید ســـمت 

شـــوفاژ و طوری بی‌حرکت همانجا ولو شـــد که چنانچه هرچند دقیقه 

یک‌بار شـــاید به خاطـــر درد، مثل آنهایی که زیر شـــوک الکتریکی‌اند 

ناگهـــان در جایش نمی‌پریـــد، گمان می‌بردم یک نفر جلوی شـــوفاژِ 

خانـــه هم‌اکنون مُرد. شـــاید هم پیش‌تر تصاویری دیـــده بود که نباید 

می‌دیـــد و اینک داشـــت توی ذهنـــش مرور می‌شـــد. روی کاناپه‌ای 

نشســـتم و همان‌طور که به تیک‌هایش چشـــم دوخته بـــودم با خود 

گفتـــم حالا چـــه باید کرد؟

زیر آسمان جهان

خروس غول‌پیکر فلفلی
ویدئویی منتشر شده 

کـــه در شـــهر لینی 

استان شاندونگ چین 

مجســـمه یک خروس 

غول‌پیکر با اســـتفاده 

از فلفل‌چیلی ســـبز و 

قرمز و همچنین ذرت 

ساخته شـــده است. 

این مجسمه به افتخار 

شهر  چیلی  محصول 

کـــه اخیرا برداشـــت 

شده، ســـاخته شده 

اســـت. مردم محلی 

گفته‌اند این شـــهر بیش از 200 ســـال فلفل چیلـــی تولید می‌کند. 

طـــول این خروس غول‌پیکر 20 فوت اســـت که معـــادل 6 متر و 10 

سانتی‌متر است. 

دزدی از فروشگاه‌های اپل
دادســـتان کالیفرنیا گفته اســـت 17 نفر متهم به سرقت یک میلیون 

دلار کالا از فروشـــگاه‌های اپل هســـتند. تحقیقات در این‌باره ادامه 

دارد. هشـــت نفر دستگیر شده و  دســـتور دستگیری 9 نفر دیگر هم 

صادر شده است. مظنونین در 19 شهر مختلف به‌عنوان خریدار وارد 

فروشگاه‌های اپل شده و پس از دریافت کالاهایی مانند لپ‌تاپ یا آی‌پد 

بدون پرداخت پول آن از فروشگاه خارج شده‌اند. دادستان همچنین 

گفته اســـت چنین دزدی‌های سازماندهی‌شده‌ای درآمد زیادی برای 

سرکرده‌های آنها دارد و ما به کمک مقامات محلی تلاش خود را برای 

جلوگیری از این ماجرا می‌کنیم. 

پیشنهاد جایگزینی دلار با املت اصلاح فرهنگ غذایی از کودکی
  شکمیات     سلامت  

 این حقیر ســـراپا تقصیر و شرمگین را اعترافی باید که 

جایگاه و قدر و قیمت مرا نزد عاشـــقان شکم به‌شدت 

زمین می‌زند اما چه چاره؟ مرد است و شکم. تا همین 

یکی، دو ســـال پیش قدر و قیمـــت موجودی دل‌آرا و 

ارزشـــمند به نام املت بر من پوشیده بود! املت را در 

خانه خورده بودم اما بیرون نه و با در نظر گرفتن اینکه 

بنده پاســـتوریزه و بچه‌مثبت را چـــه به قهوه‌خانه‌ها و 

قلیان‌خانه‌ها، طبیعی بود که از دریافتن حجم خوشی 

و لذتی که می‌توانســـت از میل‌کردن چنین غذایی به 

آدم دست بدهد، عاجز و ناتوان بودم. املت خوردن در 

میان یک قهوه‌خانه پر از دود قلیان، تصویری نبود که به 

رویاها و کابوس‌هایم راه پیدا کند. این نادانی اما چندی 

پیش برطرف شـــد. دو سه سال پیش که اسباب‌کشی 

کردیم و به مرکز شـــهر آمدیم، در خیابان قزوین، یک 

چایخانـــه ‌تر و تمیز پیدا کردم که قلیان نمی‌فروخت و 

آدم‌ها داخلش خوش می‌گذراندند. هر وقت از مقابلش 

رد می‌شدم می‌دیدم آدم‌ها داخلش شاد و خوش و خرم 

و خندانند. برای منی که از دود ســـیگار متنفرم تصور 

جایی که قانون منع استعمال دخانیات را داخلش تا 

این اندازه جدی بگیرند، مثل یافتن خود بهشت بود. به 

تعبیر امروزی‌تر، عین یافتن پاساژی که در آن اجناس 

با قیمت دلار چهارهزار تومانی عرضه شوند. 

بگذریم. ســـخن زیاد است و جا کم. املت آنقدر ماده 

بهشتی و درجه یکی است که می‌خواهم به‌عنوان یک 

حامی قسم‌خورده آن، پیشنهاد کنم دولت در مذاکرات 

و معاملات خود با کشورهای خارجی به جای ارزهای 

خارجی از املت استفاده کند! این توصیه به این دلایل 

صورت می‌گیرد. 

1. املت مشـــتی اســـت اما دلار ایکبیری خودش را 

می‌گیـــرد. دلار دوری می‌آورد و تـــا گیرتان می‌آید یا 

می‌خواهید بروید دبی عشق و حال یا بروید فردوسی 

آبش کنید ولی املت محبت می‌آورد. دو پرس املت را 

که کنار هم بخورید، سرتان را می‌گذارید روی شانه‌های 

هم و اشک می‌ریزید. 

2. دلار ارزآوری دارد. وقتی به یک شـــرکت خارجی به 

جای محصولاتـــش دو میلیون واحد املت می‌دهیم، 

طـــرف نه می‌تواند این حجم املت را از کشـــور خارج 

کند نه می‌تواند تکی بخوردش! ناچار می‌شـــوند یک 

شـــعبه هم در تهران بزنند و کل فک و فامیل را بیاورند 

اینجـــا که املت‌ها را نقد کنند. این موضوع هم باعث 

ورود شرکت‌های خارجی می‌شود، هم ارز‌آوری دارد و 

هم اینکه ســـبب اشتغالزایی و حمایت از کارگر ایرانی 

می‌شود. 

3. املت یـــک مولتی فرآورده فرهنگی اســـت. کنار 

دستش بربری و چای هم می‌دهیم. ترشی هم هست. 

حجم و میزان صنایع وابسته را که در نظر بگیرید بسیار 

ارزشمند‌تر است تا دلار. 

4. املت تحریم‌ناپذیر است. مشکل اف‌ای‌تی‌اف هم 

ندارد. هیچ ســـازمان جاسوسی هم در دنیا نمی‌تواند 

گردش املت در سراســـر دنیا را زیر نظر بگیرد و رصد 

کند. از خارج هم واردش نمی‌کنیم که ترامپ ذلیل‌مرده 

بتواند موش‌دوانی کند. 

با در نظر گرفتن جمیع جهان به دولت محترم توصیه 

می‌کنیم در مذاکرات‌شان با اتحادیه اروپا این نکته را 

در نظر بگیرند. تنک‌یو!

مسعود قاسمی

 متخصـــص قلب و 

عروق

بیماری‌هـــای قلب 

و عـــروق عامل اول 

مرگ‌ومیـــر در دنیا 

می‌شوند  محسوب 

به همین دلیل، ضرورت تشخیص به‌موقع و پیشگیری 

اولیـــه از اهمیت بالایی برخوردار اســـت. بیش از 30 

درصد مرگ‌ومیرها در ایران به دلیل بیماری‌های قلب 

و عروق اســـت که رتبه نخســـت را به خود اختصاص 

می‌دهند. نزدیک 10درصد از آمار مرگ‌ومیر ناشی از 

بیماری‌های قلب و عروق را سکته‌های قلبی تشکیل 

می‌دهنـــد. صرف‌نظر از ژنتیک و تـــوارث که در بروز 

بیماری‌های قلب و عـــروق نقش مهمی دارند، نقش 

عوامل محیطی هم برجسته است. یکی از این عوامل، 

چاقی زودرس در کودکان به دنبال تغذیه نامناســـب 

اســـت. غذاهای چرب یا شیرین و عادت‌های اشتباه 

خانوادگی ازقبیل مصرف بالای نمک و چربی و شیرینی 

زیاد در این میان موثر است. این چاقی زودرس حتی 

می‌تواند منجر به دیابت نوع دو در سنین پایین شود. 

در کنار آن، می‌توان به تغییر سبک زندگی، بی‌تحرکی و 

ورزش نکردن هم اشاره کرد. امروز روز جهانی قلب است 

و مهم‌ترین پیام این روز، این است که ما با برنامه صحیح 

در سطح خانواده، سبک زندگی مناسبی را از زمان تولد 

فرزندان‌مان مدنظر قرار دهیم و در مدارس آموزش‌هایی 

در این مورد داده شود. پرهیز از مصرف موادغذایی شور 

یا بیش از اندازه شیرین و چربی‌ها می‌تواند فرزندان‌مان 

را در وضعیتی ســـالم نگه دارد. به‌طور کلی، مردم باید 

فرهنگ غذایی سالمی را پیش گیرند به‌عنوان مثال، 

از غذاهای آماده کمتر استفاده کرده و فست‌فودهای 

مناسب را جایگزین کنند. حتی با استفاده از روغن‌های 

سالم‌تر و مواد کم‌شیرین‌ و نمک کمتر می‌توان الگوی 

مصرف غذاهای طبخ‌شده خارج از منزل را تغییر داد.  

نکته دوم، آگاهی نسبت به عوامل خطرساز نسبت به 

بروز بیماری‌های قلب و عروق است. دخانیات شامل 

ســـیگار و قلیان درصدر عوامل پرخطر قرار می‌گیرد. 

ترکیباتی که داخل مواد دخانی به کار می‌روند، عامل 

بروز ســـکته‌ها و نارسایی قلبی، فشار خون بالا، تنگی 

عروق شـــکمی و دست‌ها و پاها هستند که از طرفی، 

وابستگی به مصرف آن را هم در افراد ایجاد می‌کنند. 

افراد سیگاری علاوه‌بر اینکه خودشان را در معرض خطر 

قرار می‌دهند، با سیگار کشیدن در محیط‌های بسته، 

دیگران را هم دچار مشـــکل می‌کنند. موضوع بسیار 

مهم دیگر، مســـاله فشار خون است که یکی از عوامل 

خطرساز ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی محسوب 

می‌شود. در واقع، یکی از شایع‌ترین علائم فشار خون، 

بی‌علامتی اســـت به‌طوری که بسیاری از افراد مبتلا 

به فشـــار خون، از بالا بودن فشار خون خود بی‌اطلاع 

هســـتند. آمارهای جهانی حکایت از آن دارد که فقط 

40 درصد مبتلایان به فشار خون در دنیا، متوجه ابتلا 

به فشـــار خون می‌شوند و به دنبال درمان آن می‌روند 

که تنهـــا 14 درصد مبتلایان به‌طـــور صحیح درمان 

می‌شوند. بنابراین ما با یک عامل خطرساز خاموش و 

بسیار خطرناک مواجه هستیم. سایر عوامل خطرساز 

بیماری‌های قلبـــی هم عبارتند از: چربی خون بالا یا 

بالا بودن LDL که اهمیت بالایی دارد. اثر ضدالتهابی 

در قلب، عامل اصلی تجویز داروهای ضدکلسترول در 

بیماران است، بنابراین بیمارانی که دچار تنگی عروق 

قلب هستند و پزشک‌شان داروی ضدچربی یا کلسترول 

تجویز می‌کند، خودسرانه و براساس تشخیص فردی، 

مصرف آن را کـــم و زیاد یا قطع نکنند. عوامل پرخطر 

دیگر هم شامل توارث و دیابت می‌شود. بیماری دیابت 

در بروز بیماری‌های قلب و عروق نقش بســـزایی دارد. 

ما با افزایـــش قابل‌توجه بیماری‌های قلب و عروق در 

بیماران دیابتی مواجه هستیم؛ بنابراین بیماران دیابتی 

باید بیشتر به مصرف داروها و رعایت رژیم قندی و پایین 

نگه داشتن قند خون توجه داشته باشند. 

گفت‌وگوی »فرهیختگان« با آتش‌نشان ایستگاه 57 و همسرش

با شلوار پاره خواستگاری رفتم

هومن جعفری
روزنامه‌نگار

اول دبیرستان بود و با دیدن عملیات یک گروه آتش‌نشان 

که مشغول خاموش‌کردن یک مغازه خشک‌شویی درحال 

سوختن بود، به این شغل علاقه‌مند شد. در پرس‌وجویی که 

کرد، متوجه شد باید مدرک تجربی داشته باشد. دیپلمش 

را که گرفت، سازمان آتش‌نشانی سرباز آتش‌نشان جذب 

می‌کرد اما آشـــنایی نداشت که او را معرفی کند. یک روز 

در مقابـــل اداره مرکزی آتش‌نشـــانی در میمنت با فردی 

روبه‌رو شد و نامی را که روی سینه‌اش نوشته شده بود، به 

خاطر سپرد. بعد از ارائه مدارک، نام همان فرد ناشناس را 

به‌عنوان معرف اعلام کرد و همین باعث شـــد نامش را در 

اولویت جذب ســـرباز آتش‌نشان قرار دادند و این‌گونه بود 

که پایش به آتش‌نشانی باز شد. 

مرتضی موحدی‌نیای 38 ساله حالا 14سالی است که از 

آتش‌نشان‌شدنش می‌گذرد که اگر دو سال سربازی‌ را هم 

به آن اضافه کنیم، 16 سال است که آتش‌نشان است. او در 

دوران سربازی با داوود جعفریان، سرباز آتش‌نشانی هم‌دوره 

بود که در اوایل سال 80 با نردبان آتش‌نشانی سقوط کرد و 

شهید شد. خودش می‌گوید: »ما دو نفر با هم در یک شیفت 

بودیم. من لباس‌هایم را آماده داخل ماشین گذاشته بودم 

اما در لحظه‌های آخر خواســـت به جای من سر عملیات 

حاضر شود. او رفت و به خاطر شکستن جک‌های خودروی 

نردبان، سقوط کرد.« سال 81 سربازی‌اش که تمام شد، 

به خاطر کوتاه بودن یک سانتیمتری قدش، او را در آزمون 

نپذیرفتند. یکی از شرایط استخدام در سازمان آتش‌نشانی 

داشتن حداقل قد 175 است. اما سال 82 به هر قیمتی 

بود قبول شد و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، از سال 

83 به‌طور رسمی به استخدام آتش‌نشانی درآمد. او چند 

سالی است مسئول روابط‌عمومی منطقه 3 آتش‌نشانی 

شده و حوادثی را که در این منطقه اتفاق می‌افتد، به‌طور 

تصویری پوشش می‌دهد. 

  فقط برای 24ساعت استرس آماده بودم

ســـمیرا عارفی، همســـر مرتضی موحدی‌نیا، ســـال‌ها 

آتش‌نشـــان داوطلب بوده اســـت. او اضطراب، نگرانی، 

دلهره و دلشوره‌های هر روزه را از ارکان اصلی زندگی با یک 

آتش‌نشان می‌داند و می‌گوید: »هر روز صبح که مرتضی 

از خانه بیرون می‌رود، نگرانی‌هایم شروع می‌شود و زمانی 

که شـــیفتش تمام می‌شود، کمی آرامش می‌گیرم. البته 

از آنجایی که مسئول روابط‌عمومی هم هست، همچنان 

این اســـترس تا عصر وجود دارد. علاوه‌بر این، بی‌ســـیم 

روابط‌عمومی‌ هم همیشه همراه اوست تا در صورت اعلام 

حادثه، برای تهیه گزارش تصویری اعزام شود.« سمیرا قبلا به 

ازدواج با یک آتش‌نشان هرگز فکر نمی‌کرد و زندگی با چنین 

فردی را سخت می‌دانست. او می‌گوید: »فقط در حد 24 

ساعت آماده این سختی بودم، نه 24 ساعت و دو تا نصفه 

روز. تهیـــه عکس و فیلم از حوادث مختلف هم به هرحال 

خطرناک اســـت. در حادثه پلاسکو که به‌عنوان عکاس 

روابط‌عمومی حضور داشت، می‌مردم و زنده می‌شدم تا 

به خانه می‌رسید. گاهی وقت‌ها به مرتضی می‌گویم به زن 

اولت بگو دست از سر من بردارد. به نظر من، بی‌سیم زن اول 

و ایستگاه، زن دوم اوست. اما خودش بی‌سیمش را فرزند 

ارشدش می‌داند.« سمیرا با تمام این سختی‌ها معتقد است 

که اصلا از ازدواج با یک آتش‌نشان پشیمان نشده است. 

  خواستگاری پرماجرا

مانند خیلی از آشـــنایی‌ها و خواستگاری‌ها، ازدواج آنها 

هم داســـتان پرماجرای خودش را دارد. حوالی سال 90، 

سمیرا در ایستگاهی به‌عنوان آتش‌نشان داوطلب مشغول 

فعالیت بود که مرتضـــی کار می‌کرد اما هرگز یکدیگر را 

ندیده بودند. او علاوه‌بر اینکه مربی آموزش آتش‌نشـــانی 

بود، مشاور و روانشناس هم بود. سمیرا در سرای محله‌ای 

مشاوره می‌داد که قرار بود تراکت‌های تبلیغاتی سازمان از 

آنجا توزیع شود. در جلسه‌ای که قرار بود مقدمات این کار 

صورت گیرد، اولین‌بار با یکدیگر آشنا شدند. مدتی رفت 

و آمدهای مرتضی به ســـرای محله برای تحویل تراکت‌ها 

ادامه داشـــت، تا اینکه در یک روز برفی و بارانی، مادرش 

را برای صحبت با ســـمیرا به سرای محله فرستاد. او که از 

همه‌جا بی‌خبر بود، به خانه که برگشت، متوجه شد قرار 

روز خواستگاری برای چند روز بعد هم گذاشته شده است. 

صبح روز خواستگاری فرارسید و مرتضی داخل آرایشگاه 

بود که از روابط‌عمومـــی با او تماس گرفتند و باید برای 

تهیه گزارش تصویری به محل حادثه می‌رفت و به ناچار 

با دوربین عکاسی روانه محل حادثه شد. این آتش‌نشان 

می‌گوید: »یک حادثه ســـنگین آوار ساختمانی 5 طبقه 

بود. حوالی ساعت سه ظهر بود که مادرم تماس گرفت و 

تازه یادم افتاد که ساعت 5 باید به خواستگاری بروم. پدر 

و مادرم را زودتر فرستادم و قرار شد خودم را زودتر برسانم. 

سر و صورتم خاکی و شلوارم هم پاره شده بود. با اجازه از 

مدیر منطقه، راهی شدم و قرار شد زود برگردم. خانواده 

هم مدام تماس می‌گرفتند و من حتی فرصت نداشـــتم 

به خانه بروم و لباس‌هایم را عوض کنم. وقتی رســـیدم، 

پدر همســـرم در را باز کرد و من با ســـر و وضعی خاکی و 

به‌هم‌ریخته وارد شـــدم. در طول خواستگاری دستم را 

روی پایم گذاشـــته بودم که پارگی شلوارم دیده نشود. 

کمی که صحبت‌ کردیم، به پدرش گفتم که من الان باید 

برای کار برگردم و قرار شـــد ادامه خواستگاری را به صبح 

روز بعد موکول کنیم.« سمیرا می‌گوید: »مادرم با وضعی 

که در خواســـتگاری پیش آمد، کلا از مرتضی خوشش 

آمده بود و معتقد بود مرد کار اســـت. پدرم هم به خاطر 

سابقه‌ آتش‌سوزی مغازه‌اش در سال‌های گذشته، روی 

آتش‌نشانی حساب ویژه‌ای باز می‌کرد و در واقع، هر دو 

راضی بودند. من هم که اول به خاطر آتش‌نشان بودنش 

موافق بودم اما بعد که بیشتر با او آشنا شدم، دیدم اهل 

خدا و پیغمبر است و آدم پاک و سالم و سر به‌زیری است 

و همین شـــد که جواب مثبت دادم. کلا آدم خوبی بود؛ 

البته هنوز هم هست.« 

  به خاطر عشق در این کار ماندگار شدم

با تمام سختی‌هایی که این شغل دارد، مرتضی از کارش 

پشیمان نیست و می‌گوید اگر این شغل را دوست نداشته 

باشی، نمی‌توانی در آن دوام بیاوری. او در تایید این‌ حرف 

می‌گوید: »چند سال پیش سر یک حادثه رفتیم که یک 

موتور با سه سرنشین به‌شدت با کامیون برخوردکرده بود 

و زیر لاستیک‌های کامیون رفته و قطعه‌قطعه شده بودند. 

یکی از همکارانـــم روز بعد به دلیل فجیع بودن حادثه، 

کارش را ترک کرد. من به خاطر حضور در روابط‌عمومی، 

شـــاید بیشـــتر از تمام همکاران منطقه خودمان جنازه 

دیده‌ام. طبیعتا همه اینها روی روحیه تاثیر می‌گذارد و 

تا عشق نباشد نمی‌توان تحمل کرد. حادثه‌های زیادی 

بوده که پدر یا مادر یا هر دو بر اثر اتفاقی فوت کرده‌اند 

و فرزندشـــان شاهد ماجراســـت یا برعکس، فرزند جان 

خودش را از دست داده و مادرش بالای سر جنازه فرزندش 

نشسته است. مشاهده این لحظه‌ها واقعا سخت است. 

من ده‌ها بار شاهد این صحنه‌ها بوده‌ام.« 

خـــودش اهل هیجان اســـت و یکـــی از دلایل ورودش 

را بـــه آتش‌نشـــانی و روابط‌عمومـــی همین مســـاله 

می‌داند. این شـــغل به خاطر شـــرایطی که دارد، روی 

روحیه آتش‌نشـــان‌ها تاثیر زیادی می‌گذارد. ســـمیرا 

می‌گویـــد: »تا یک مـــاه و نیم بعد از حادثه پلاســـکو، 

تمام فکـــر و ذهن مرتضی همچنان دنبال همان حادثه 

بـــود.« اســـترس اصلی‌ترین رفیق آتش‌نشان‌هاســـت 

تـــا حدی که مرتضـــی می‌گوید: »با اینکـــه در خانه‌ام، 

وقتـــی می‌خوابم، بـــا کوچک‌ترین صدایی، هراســـان 

از خـــواب می‌پرم.« بیشـــتر آتش‌نشـــان‌ها بـــه دلیل 

ســـختی کاری که دارند، عصبی بـــوده و از ناحیه کمر، 

زانـــو و ریه دچار آســـیب‌دیدگی هســـتند و خیلی زود 

فرســـوده می‌شـــوند و این یکی از دشـــواری‌های این 

کار اســـت که متاســـفانه هنوز آن را به‌عنوان مشـــاغل 

ســـخت نمی‌شناســـند و بزرگ‌ترین گلایـــه نیروهای 

ســـازمان آتش‌نشـــانی هم همین است. 

حاصل ازدواج آنها محمدمهدی و سودا هستند. مرتضی 

معتقد است که به استرس آن نمی‌ارزد که پسرم آتش‌نشان 

شـــود و تمام تلاشم را می‌کنم تا آتش‌نشان نشود، اما اگر 

خودش بخواهد نمی‌توان کاری کرد. تصور اینکه پدر در 

حادثه‌ای باشـــد که پسرش گیر افتاده و کاری از دستش 

برنمی‌آید، واقعا دشوار است. در حادثه پلاسکو مواردی از 

این‌ دست‌کم نبود. پدری که پسرش زیر آوار بود و کاری از 

دســـتش برنمی‌آمد یا برادران مهرورز که سه برادر بودند و 

یکی از آنها زیر آوار بود یا دوقلوهایی که یکی از قل‌ها زیر آوار 

گیر افتاده بود؛ اینها شاید تنها گوشه‌هایی از دشواری‌های 

کار آتش‌نشان‌ها باشد و کاش همه بتوانیم این زحمات را 

ببینیم و قدر بدانیم. 

ندا اظهری
 روزنامه‌نگار


